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  همقدم

  
در شدن  جهاني .شدن، در هر معنايي، مقياسي جهاني دارد جهاني

 نخسـت، معناي . فلسفه و علوم اجتماعي داراي سه معناست
محلي در مقيـاس جهـاني    رويدادكه  است» جهاني ةدهكد«

» سـازي  جهاني«دوم، معناي گذارد.  مي شود و تأثير مي منتشر
 و معيـار شود و ارزش  مي بومي نفي معيارارزش و  است كه
است » تفاهم جهاني«گردد. معناي سوم  مي شمول حاكم جهان

هـاي   نزاعبرخاسـته از منـافع/   براي پرهيز از نزاع جهانيِ كه
 ، يك كليت واحد جهاني در اقتصاد و سياست پيگيريبومي
 ,Malekian 2003(گيرند  مي رآن قرا ةدر سايها  شود و بوم مي

كـه   – 1مفهـوم جهـاني در برابـر مفهـوم فرهنگـي     . )16‒11
اي و متـأثر از تـاريخ و جغرافيـاي     اي بـومي و منطقـه   پديده

در ، معناهر به جهاني شدن قرار دارد.  – است جوامع انساني
در  يانديشه و عمل...)، و اري، دينمخصوص هر پديده (مع

  .طلبد مي مقياس و افق جهاني
انسان  ةانديش .جهاني شدن، مستلزم جهاني انديشيدن است

انـدازه   هر فرهنگي است. ياعقلاني هاي  خاستگاه برآمده از
هـاي   معرفـت  باشـد، هـا   انسانمشترك عقلاني، هاي  معرفت

منحصر بـه   اديانِ قياس بادر نسبي است. متكثر و فرهنگي، 
داراي ظرفيت  2گرا عقلانيتاديان ، محدود فرهنگيهاي  بستر

. )Dehshiri 2014, 32(هســتند بيشــتري انديشــي  جهــاني
ي، در شـمول  جهانمدعي و الملل  معماري سبك بينهمچنين 

 . از اين رو به نظـر شود مي چالشدچار ها  مواجهه با فرهنگ
ضـروري و   رويكرد عقلانيرسد براي جهاني انديشيدن،  مي

  .آفرين است رويكرد فرهنگي چالش
 .شـمول اسـت   انديشيدن، متكي بر مفـاهيم جهـان  جهاني 

مفاهيم فرهنگـي نسـبت بـه    ، متكي بر مفاهيم است. انديشه
ــي،   ــاهيم عقلان ــرمف ــتقابل كمت ــاني ي ــدن  جه ــد. ش دارن

هـاي   در عناصـر و مؤلفـه   نيازمند بازانديشيانديشي،  جهاني

 Malekian(هاسـت   آندر مـلاك   و تحـول مفـاهيم   ةسازند

از بـا عبـور   . بازانديشي عقلاني در مفـاهيم،  )22‒19 ,2003
 شـمول  مفـاهيم را جهـان   ،فرهنگـي ت و نسـبي چالش تكثـر  

  كند. مي
 .اند شمول، مبناي مفاهمه در گفتگوهاي جهاني مفاهيم جهان

 ، در مقياس جهانيرويارويي با ديگريناگزير از  شدن جهاني
نيازمند پرهيز از جنگ و نزاع، است. رويارويي جهاني براي 

وگوي زباني، به  گفتفرهنگي است. بينا يوگو تفاهم در گفت
ماهيت انساني و فرهنگـي زبـان، مسـتعد چـالش در      ةواسط

تفاهم است. عقلانيت، اين مشترك انساني، راه عبور از ايـن  
تفـاهم در  كه  – مفاهيم مشتركتحليل عقلانيِ  چالش است.

دسـتيابي بـه   سـاز   زمينـه  – كند را ممكن ميگفتگوي زباني 
شمول و حصول است. از اين رو واكاوي مفاهيم  مفاهيم جهان

اديـان و  و  )3مشتركات علمـي و عقلـي   ةپاي بر(معماري در 
 ـاشـتراكات   ةپاي بر( 4دينيهاي  فرهنگ ، )5تـاريخي  ةو تجرب
از معمـاري   در گفتگـو گرايي  هم و انديشي جهانيساز  زمينه

  شدن است. در عصر جهاني اسلامي
در پــي  نوشــتار ايــن ،ذكرشــده ةعنايــت بــه مقدمــبــا 

لاح معمـاري  آيـا اصـط  اسـت كـه    سؤالگويي به اين  پاسخ
   شدن دارد؟ انديشي و جهاني اسلامي، قابليت جهاني

بـا  اصـطلاح معمـاري اسـلامي،    باب  انديشي در جهاني
. آن همـراه اسـت   ةچالش سوءتفاهم نسبت به مفاهيم سازند

بـا  معماري و دين (اسـلام)   مفهومدو در عقلاني بازانديشي 
نسبت معماري و هاي  زمينه، ها آن واژگاني تعريفمراجعه به 

تفاهم زباني و كند.  مي واكاويدر قلمرو زبان، را (اسلام)  دين
عقلاني بر سر چنين نسـبتي، امكـان انديشـيدن و گفتگـوي     

ساز  د و زمينهآور مي باب معماري اسلامي را فراهم جهاني در
  شدن است. جهاني ةبه عرص ورود آن
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 ةانديشي و چالش مفاهم معماري اسلامي، جهاني .1
 فرهنگي

تفاهم ر باب معماري اسلامي با چـالش سـوء  انديشي د جهاني
در بـاب معمـاري   وگـو   گفـت  .رو بـوده اسـت   هفرهنگي روب

معماري فرهنگيِ ماهيت  ة، به واسطدر مقياس جهانياسلامي، 
سـخن از معمـاري   تواند دچار سـوءتفاهم شـود.    مي و دين،

غـرب   ةشناسان ، ميراث ادبيات شرقجهان اسلاماسلامي در 
شناسـي و   . نسل اول اين ادبيـات، بـا رويكـرد باسـتان    است
شناسـي غربيـان بـود و     ت شرقنگاري و در امتداد سنّ تاريخ

سلامي را در نسبت با تاريخ، حكومت و جغرافياي معماري ا
عطف، با توجه  ةفهميد. اولگ گرابار در مقام نقط مي اسلامي

 به اسلام و تمركز بر بعـد كالبـدي، آغـازگر نسـل دوم ايـن     
در پـي  يكي در امتـداد او   . پس از او، دو جريان،شدادبيات 
ت و در پي و ديگري منتقد اين سنّشناسي  شرقت سنّاصلاح 

. )Imani 2006, 86‒91( ، به وجود آمدمعناي معماري اسلامي
وابسـته بـه   هنوز اين ادبيات مفاهيم  ،ها اين بازنگريعليرغم 
  اين حوزه است. نظرانِ انديشه صاحب فرهنگيِهاي  خاستگاه

انديشي در باب معماري اسلامي،  جهانيهاي  يكي از چالش
 وگو انديشه و گفت .سوءتفاهم در باب اسلام و معماري است

بـا سـوءتفاهم    توانـد  مـي  در باب معمـاري و ديـن اسـلام،   
كه در  – اين سوءتفاهم راهيلن براند بينافرهنگي همراه باشد. 

و نامـد   مي »دام بيگانگي« – 6داردريشه نگاه غرب به اسلام 
‒Hillenbrand 1994, 10(شمارد  ميهايي را بر براي آن آسيب

معماري فرهنگي هاي  شاخصه ةواسطبه  – ها آسيباين . )12
ورسوم و رفتار، فنون و مصالح و سازه،  همچون اقليم، آداب(

 وسـاختماني، مفـاهيم   هاي  ساختار اجتماعي، عناصر و اندام
ند در معماري نيز نتوا مي – )ذهني و شناختيهاي  حتي الگو

معمارانه سوءتفاهم اين برخي حتي  ؛دنمنجر به سوءتفاهم شو
توجه و  ،غفلت از پيوند معماري و فرهنگ دينيدستاورد را 

 Rapoport(داننـد   مي به بسترهاي فرهنگي را مانع بروز آن

1972(.7  
 ةدر عرص .زبان يكي از عوامل سوءتفاهم بينافرهنگي است

وگو در باب معماري اسلامي به زبان و مفاهيم  گفتجهاني، 
در ايـن زمينـه    ي،زبـان  -اما تكثر فرهنگـي  ،داردنياز مشترك 

عربي، فارسي، اردو، هاي  گو ميان زبانو گفت 8.زاست چالش
چـالش  بـا ايـن   جهان اسـلام،   ةو... در گسترمالايي  ،9تركي
هـاي   گيري از زبـان  جهاني نيز بهره ةدر گستر 10.سترو هروب
مشكلات خاص  )متعلق به كشورهاي غيراسلامي(المللي  بين

منظـور از   ،معماري اسـلامي  اصطلاحآيا در  11.خود را دارد
ــا  همــان اســلامو  »architecture« همــانمعمــاري  ديــن ي

»religion«  ةدهـاي نظـري در حـوز   و رويكرها  تلقياست؟ 
در نگـاه   12.افـزود به چالش فوق بايد نيز را معماري و دين 

 ؛از آن گزيري نيسـت  كهاست  يمانعهمچون زبان  ،نخست
، اين مانع را به مفاهيم در آنزبان و تحليل آگاهي از ماهيت 

  كند. مي فرصتي براي تفاهم تبديل
  
  زبان، تعريف و تفاهم .2

هـر   .شناخت اسـت  ةوجود و دريچهاي  زبان يكي از ساحت
زبـاني، ذهنـي و   (سه سـاحت وجـود   تواند داراي  مي پديده

ذهني حاصل از شناخت هاي  . مفاهيم، صورتباشد )خارجي
هسـتند كـه بـه كمـك الفـاظ      ذهني يـا خـارجي   هاي  پديده

. با توجه )Khanda 2010, 31‒32(د نشو مي انديشيده و منتقل
كه پديده، ، تأمل بر روي وجود زباني اين سه ساحتبه تناظر 

در شــناخت كليــت اســت،  ت وجــودابــر ديگــر ســاحدالّ 
ــودي ــتي   وج ــان، از هس ــت. زب ــان راهگشاس ــي و  ش شناس
عيني از /فهم ذهني ةپاي بردهد و  مي شناسي انسان خبر معرفت

زبـان، جهـان خـارج را بـه      در عين حال، هـر جهان است؛ 
 ,Trask 1995( دزن مي برشها  متفاوت با ساير زبان اي هگون

ها، به  كنار شناخت تفاوت تطبيقي زبان، در ةمطالع. )99‒96
تأمل در . 13نماست مشترك فهم انساني از چيزها راههاي  زمينه

و  يمفهـوم هـم بـه دلالـت    وجود زباني معماري و اسـلام،  
بـرد.   مـي  راهو هم به فهم فرهنگي از اين دو، ها  آن يمصداق

  است. زباني ، مراجعه به تعاريف تأملاين هاي  يكي از راه
تعريف، فرصتي زباني براي بازانديشي در مفاهيم و تحليل 

كمـك   تعريف شناساندن يـك چيـز مجهـول بـه     .ستها آن
چيز(هاي) معلوم است كه بسته به ساحت وجـودي زبـاني،   

 ,Khandan 2010( ذهنـي و خـارجي، انـواع مختلفـي دارد    

در بعـد  . تعريف )Montazeri Moghaddam 2006, 72؛63
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، ابزار و در بعد كاركردي 14، ابزار تحليل مفاهيم استمنطقي
تعريف بر دو نوع لفظـي و   15.تفاهم نظري اهالي يك دانش

و تعريـف   زبـاني  حقيقي است. تعريف لفظي، از راه دلالت
شناسـاند   مـي  حقيقي از راه معرفت به چيسـتي، آن چيـز را  

)Khandan 2010, 64‒65( .بازانديشــي ، فرصــت تعريــف
  . است» دين« و »معماري«مفاهيم تحليلي در 
سـاز   ، زمينـه به تعاريف معماري و دين (اسـلام)  مراجعه

دين و معماري، مفاهيمي . بازانديشي در معماري اسلامي است
تعاريف متعـدد و  اند؛ بنابراين  و داراي ابعاد فرهنگيپيچيده 

را منتخـب   يتعريف ـبرگزيدن متنوعي از آنها وجود دارد كه 
تر  عقلاني چه هر شده از اين دو تعريف ارائه 16.كند مي دشوار
در ايـن   .خواهد بـود  تر وگو نزديك در گفتبه تفاهم  ،باشد
 17، از ميان انواع تعاريف دين، تعريفي با رويكرد اسلاميمقاله

تعاريف  شود تا مجال تحليل براي مي مبنا قرار داده ،و عقلاني
تعـاريف   ةگسترد ةبا محدود كردن دامن. فراهم شودمعماري 

هـاي   زمينه ،ها نامه تعاريف لفظي معماري در واژهمعماري به 
معمـاري  «نسبت ادعاشده ميان معماري و دين در اصـطلاح  

بايد توجه داشت كه بسته . شود مي بررسيتحليل و ، »اسلامي
شده، نتايج تحليل نسـبت معمـاري و    به نوع تعريف انتخاب

دين متفاوت خواهد بود. لذا هدف اين مقاله حكم به نسبت 
فاهيم معماري و دين (اسلام) نيست، بلكه بازانديشي در اين م

  گو در مقياس جهاني است.و سنجي قابليت گفت براي امكان
عملي زندگي انسان  -در عقلانيت اسلامي، دين مبناي نظري

 بر دين (اسلام)تعريفي از  ةكنند حكمت اسلامي، ارائه. است
عقلانيت مشترك انساني است. در اين مقاله، تعريف دين  ةپاي

(علامه) سيد محمـد حسـين    ،معاصر اسلاميحكيم دو نزد 
 انتخـاب شـده  طباطبايي و (آيت ا...) عبدا... جوادي آملـي،  

. در نگاه (علامه) طباطبايي، دين در معناي عام، برنامه و است
روش زندگي است كه بر اصولي اعتقادي در بـاب انسـان و   
هستي استوار است و به مقررات متناسب بـا آن در زنـدگي   

ظرگاه دين در معناي خاص و الهي، شود؛ در همين ن مي عمل
يك سلسله عقايد و دستورهاي عملي و اخلاقي اسـت كـه   
پيامبران از طرف خداونـد بـراي راهنمـايي و هـدايت بشـر      

، ديني بر اساس اعتقـاد  »اسلام«توان گفت  مي اند؛ پس آورده

 Tabatabai(به خداي يگانه و تسليم فرمان او بودن اسـت  

در نظر همچنين . )Tabatabai 2008, 31‒34؛ 28‒25 ,2007
قوانين عقايد، اخلاق و  ةآملي دين مجموع(آيت ا...) جوادي 

تواند  مي . ديناست انساني ةبراي اداره و پرورشِ فرد و جامع
 ها از منشأ انساني صادر شده باشدو نيازها  ضرورت ةدر نتيج

يا پيامي با منشأ الهي باشد كه از طريق وحي در اختيار انسان 
 Javadi؛ Javadi Amoli 2011, 26‒27(رار گرفتـه اسـت   ق ـ

Amoli 1999, 112(ديني زيـادي ، بر مصاديق اريف. اين تع ،
تفاهم  عقلاني و قابلي تعريفمثابة  هنابراين بو ب اند قابل تطبيق

رويارويي اين فهم د. نشو مي ، انتخابجهاني يوگو گفت در
نسبت اين دو هاي  زمينه دتوان مي ،تعاريف معماريبا از دين 

  . روشن نمايدرا 
  

  ها نامه تعريف معماري در واژه .3
معمـاري، تعريـف    ةاز ميان تعاريف متنوع براي مفهوم پيچيـد 

مختلف هاي  فهمبه تناسب  .شود مي بررسي، »معجمي -لفظي«
 ي بـر مـرور . وجود داردتعاريف مختلفي از آن معماري،  از

 از تعاريف معمـاري  متنوعيهاي  منابع نظري معماري، گونه
 ،مصـداقي  ،معناشناختي ،المعارفي هًْداير ،شناختي واژه ،لفظي(

 ـ -منطقـي  ،ماهوي -منطقي  ) بـه دسـت  18مفهـومي و...  ،يعلّ
هاي  كه يكي از گونه 19تعاريف معجميِ مقاله،در اين . دهد مي

در ريـف معجمـي   . تعدنشـو  مي بررسياست تعريف لفظي 
. شود مي فرهنگنامه و دانشنامه يافت، منابعي همچون لغتنامه

در » architecture« و» architect«گزارش بررسي مـورديِ  
 »Longman«و  »Merriam-Webster«انگليسي  هاي هنام واژه
دهخدا، فرهنـگ   ةلغتنام در »معماري«و  »معمار«هاي  واژهو 

دو معنـاي  در  20مراجعـه معماري ايـران،   ةمعين و فرهنگنام
  آيد.  مي در ادامهعمومي و تخصصي، 

  
3 -1 .Architecture  

 دلالت سازواريمعماري در معناي عمومي، اسمي است كه بر 
معماري هم بر دستاورد محسوس و حاصـلِ نهـايي    .كند مي

كيفيت و هم بر  21يك عمل هوشيارانه و فكرشده دلالت دارد
توانـد   مـي  كه 22انسجام و سازواري در يك شكل و ساختار
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همچنين معمـاري در معنـاي    23.صورت وصفي نيز پيدا كند
كاركرد آن  ة، بر كيفيت يك سامانه و نحو24»ساختارِ يك چيز«

يـا معمـاري   ) DNA(معماري دي.ان.اي  مثلاً ؛كند مي دلالت
و هـم   ايستا دارد اي هاز اين رو معماري، هم جنب 25.كامپيوتر

مصـنوعي)   حيات كاركردي (طبيعي/ رپويا كه ناظر ب اي هجنب
 بر نفسِ كنُش و رفتار انسان/ ،معماري چيزهاست. اسمِ مصدرِ

كند كه به دستاوردهايي با كيفيت معمارانه  مي غيرانسان دلالت
معماري در معناي عمومي، در پيوند بـا دو   26.شود مي منجر

ا مفاهيم ساختن، است و ب 28و سامانه 27مفهوم اصلي ساختار
. اين رابطه دارد، انتظام، شكل و شكل گرفتن ، دستاوردفرايند

طبيعي يـا   ، به طور)system() و سامانه structureساختار (
پيوند  ) درconstructionبا ساختن ( آيد و مي انساني به وجود

دستاورد، به فراينديك  است. اين ساختن، طي )product / 

workبـه نحـوي    ،عينـي  ذهنـي/ دسـتاورد   شـود؛  مي ) منجر
) است كه به صـورت يـك كيفيـت    organizedيافته ( انتظام

شـناختي (  بكي يا روشسmethod/style (   قابـل تشـخيص
 ـوجود ذهنـي معمـاري،   مجموع،  دراست.  منـتظم و   يكليت

نظم و آنچنان را در راستاي هدفش،  معنادار است كه سامانه
 يتوانـد در صـورت عينـيِ محصـول     مـي  كـه  بخشد مي نسَق
  29.بيابد) form( شكلِ محسوسيافته،  نظام

است 30طراحي بنايا  بك و/معماري در معناي تخصصي، س. 
سو به هنر، علم و عمـلِ طراحـي و سـاختنِ     معماري از يك
بك و از سوي ديگر به شيوه يا س 31سكونت لساختارهاي قاب

دلالت دارد. معماري در معنـاي تخصصـي، پيوسـتاري     32بنا
عيني است كه توسط انسان و در بعد  -ذهني عملي و -نظري

در معماري در معناي تخصصي، كند.  مي محسوس ظهور پيدا
هنر، علم،  و پيوسته بهطراحي و ساختن  با مفاهيم مهمارتباط 

دانش انسان،  ةپاي عمل، ساختار و سكونت است. معماري بر
گيرد و سـپس نـزد    مي عينيِ طراحي شكل -ذهني فراينددر 

 شناسانه، بازشـناخته  تخصصي و در خوانشي سبك مخاطبان
 ةحـوز محـدود بـه   معمـاري،  تخصصـي  ريـف  تعشـود.   مي

ــاب«محســوس و كالبــدي  امــا همــين دســتاورد  33،اســت »ن
 ـهـر  به  ساخت نيز انسان (دانـش) و عملـي    نظـري  ةدو جنب

  است. (مهارت) در انسان همبسته

3-2. Architect   
 طراحـي و راهبـريِ  ومي، كسي است كـه  معمار در معناي عم

بنيانگذار يك  همچنين 34؛يا كاري را برعهده دارد ، تصميمبرنامه
بـر  سو  از يك، طراحي و راهبري 35.نامند مي آن ايده را معمارِ

سامانه و از سوي  هدفمند فهم معنادار از ساختار و كليت ةپاي
نـزد   است.متكي هماهنگي و مديريت هاي  مهارتبر ديگر 

بـر  و سـاختارها  نظري از وجودهـا   شناختطراح و راهبر، 
توانـد   مـي  معمـار رو  از ايـن  ؛اولويـت دارد  ،عملـي مهارت 

كـه   – كارهاي عمليِ مربوط به تصـميم و برنامـه و كـار را   
  راهبري كند.  – دهند مي ديگران انجام

او طراحي  ةمعمار در معناي تخصصي، كسي است كه پيش
معنـاي   36.آن اسـت نمايي بر ساختن  ساختمان و نظارت و راه

از معناي عمومي معمار بر مصداق مشخصي معمار، تخصصي 
سپس ساختمان و طراح و  ةبنيانگذار ايد ،معماردلالت دارد. 

در است كه  يتصميم ،است. ساختمانآن تحقق  فرايندراهبر 
 عملـيِ سـاختن، محقّـق    ةتدوين و در برنام ـ ،طراحي ةبرنام
 هدفمند ذهني ةسامانهمان طراحي يا ساخت،  ةشود. برنام مي

 .شود مي عيني، ساختار معنادار در قالب دستاوردشكه است 
مهارت لازم بـراي   -دانشداراي مندي است كه  معمار، حرفه

) سـكونتگاه انسـاني  (سـاختن   عملـيِ  -نظري فرايندراهبري 
  . است

انگليسـي،  هـاي   نامـه  معماري و معمار در واژه ةتعريف واژ
 هعملـي مربوط ـ  - نظريهاي  فرايندبر مفهوم ساختار و سامانه و 

بنيانگـذاري   ،نزد معمـار  ،عيني - ذهنيبه صورت دلالت دارد كه 
واژگـان  دلالـت  شـود. در زبـان فارسـي،     مـي  راهبريسپس و 

  است كه در ادامه خواهد آمد.   يديگربر چيز معماري و معمار، 
  

  معماري .3- 3
از  كه به زبان فارسي وارد شده و 37تعربي اس اي همعمار واژ

فارسي معماري،  ةآن، واژحاصل مصدر به  افزودن ياء نسبت/
به دست آمده است. با توجه به اين نكته، براي تحليل مفهوم 

شناسـي در   ريشـه  در زبان فارسي (فارغ از معمار و معماري
هـا   نامـه  در واژهفارسـي آن  هـاي   در برابربايد  )38زبان عربي

  كرد. درنگ
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بودن و آبـادكردن چيـزي   معماري در معناي عمومي بر آباد
ــادي و  معمــاري .دلالــت دارد ــاداني، آب ــر عمــارت، آب ، براب

كه بر  )Dehkhoda 1994؛ Moin 1992(آبادسازي آمده است 
برابر  . آبادي يا آواتي، دردارددلالت  دو، ، هركيفيت و عمل

برابر ويران و خراب. آبادي همچنين  ويراني است و آباد، در
 كند كه هـم بـه منـزلِ    مي نيز دلالت »آباد جايِ«به مجاز، بر 

بسيار «زياد دارد و  بسيار آب و گياه و هم به جايي كه اهاليِ
. آبادي )Dehkhoda 1994, 14‒15( شود مي گفته است» مردم

درخـت و   ،آب ،جايي است كه گروهي گرد آمده و كشتزار
اصطلاحي جغرافيايي كنند؛ وسايل زيست براي خود فراهم 

مي يا موقتي گروهي از مردم، بـه  داي گاهبه معني زيستاست 
Behesh(ويژه در منـاطق روسـتايي     & Qayyumi 2009(. 

 آبادي در معناي عمومي، فراتر از جاي، بيـانگر كيفيـت هـر   
انسان) اسـت: تندرسـت، سـالم،     ياچيزي (از جمله جاندار 

 ،مرتب ،منظم ،بسامان ،بساز ؛گزند؛ خوش و خوب؛ مرفه بي
رونق بِ ؛مجري ؛روا ؛سلاح تمام ؛پرمايه ،توانگر ؛منتسق ،آراسته

)Dehkhoda 1994, 14‒15(.  
كردن محيط بودن و آبادمعماري در معناي تخصصي، بر آباد

 .دلالـت دارد زندگي انسان، به كمك دانش و مهارت انسـاني  
 Dehkhoda(معمار است  عمل و علمِ بنّايي و شغلِمعماري، 

. همچنين معماري، دانش و هنـر طراحـي و احـداث    )1994
موضوع طراحـي و   بامهندسي هاي  ساختمان؛ يكي از شاخه

ست ن؛ سبك و روش طراحي و ساخت بناهااحداث ساختما
)Behesh  & Qayyumi 2009 ؛Moin 1992( .چنــد  هــر

گيرد،  مي فاصله »آبادي«معماري در معناي تخصصي از معناي 
 اسـت: جاي و زمين نزديـك   »ِآباد كردن«معناي به همچنان 

احداث ساختمان در آن  امناسب كردن جايي براي سكونت ب
Behesh(و ايجاد تسهيلات زنـدگي    & Qayyumi 2009( .

، در معناي تخصصي، حاكي »سلامت«همچنين آباد به معناي 
عيب و نقص بودن بنـا، سـاختمان و ماننـد آن اسـت      از بي

)Behesh  & Qayyumi 2009( معناي تخصصي معماري در .
عملـي   -نظـري هاي  فرايندامتداد مفهوم آبادي و سلامت، بر 

بنـا دلالـت دارد و بـا     انسان، در ارتباط با طراحي و ساخت
  خورد.  مي مفاهيم سكونت و زندگي انسان پيوند

  معمار .4- 3
 .كند مي را آبادها  معمار در معناي عمومي، كسي است كه چيز

 Moin(كننده است  كننده، تعميركننده، آباداني معمار، عمارت

مبالغه است و بر مردي بسـيارعمارت،   ة؛ معمار، صيغ)1992
 آنكه عمارت كند و موجب رونق و تعالي گردد، دلالت دارد

)Dehkhoda 1994(. يا موجود در اين واژه، بر شخص  ةمبالغ
دلالت  در هر دو صورت، معمار دلالت دارد. او كيفيت عملِ

ها  ديگر انسانبر بر انساني دارد كه در ايجاد سامان و آبادي 
عملي  ة؛ اين برتري كه در اين تعاريف، بيشتر جنبدارد يبرتر

متناسـب   تواند بدون داشتن درك درستي از آباديِ دارد، نمي
  .صورت پذيرد ،با يك چيز

سـاختنِ  هـاي   فرايندمعمار در معناي تخصصي، فرد دانا به 
ساختماني را  ةكه طرح و نقش است معمار، بنّا و كسي. ستبنا

مباشر بنّايي و  ؛)Moin 1992(كشد و در بناي آن مراقبت كند 
دهد، استاد  مي داناي به علم بنّايي كه به استاد بنّا دستورالعمل

و مهتر بنّايان و كسي است كه در امـر سـاختمان اطلاعـات    
تجربي بسيار دارد و نقشه و طرح ساختمان تهيه كند و چند 

. )Dehkhoda 1994(بنّا، با مراقـت و نظـارت او كـار كننـد     
او، عملي يا معطوف بـه  دانايي است كه جنس دانش  ،معمار
تـا   از طراحـي ( ساختن فرايندشامل  ،است. اين دانشعمل 

است. معمار در معناي تخصصي فارسي،  )راهبري و نظارت
 »نـا ب ةسـازند «فاصله گرفتـه و بـه    ،آبادگر از معناي عموميِ

آبادي، هـر   ةنزديك شده است. گويي معمار، فارغ از دغدغ
طراحي گرچه . كند مي بر ساختبنايي را طراحي و نظارت 

آن  عمليِ ةربتجاين تعريف به است، متكي بر شناخت نظري 
  .اكتفا كرده است

  
  بندي تعاريف جمع. 5- 3
معمار و معماري در زبان انگليسي و فارسي، هاي  هريف واژاتع

ها بـه فهـم    ل آنيد كه تحلنمعنايي دارهاي  و شباهتها  تفاوت
 شـده، مفهـومِ   در واژگان بررسـي . كند مي بهتر معماري كمك

معماري در زبان انگليسي بيش از زبان فارسي، انسجام معنايي 
دارد. معاني عمومي و تخصصي معمار و معمـاري در زبـان   

 ـ  هنگ نيستند (آبـادي/ افارسي، هم ويـژه معـاني   ه بنّـايي)؛ ب
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تي سـاز كمـابيش سـنّ   و دالّ بر سـاخت كه تخصصي فارسي 
ي را پشـتيبان  اي هدانشگاهي و حرف ـ و معاني امروزينِ هستند
زبان انگليسي، دالّ بر مفاهيم ساختار در  ند؛ حال آنكهنك نمي

كـه بـر    هسـتند  تحقق آنهـا  يعمل -ينظر فرايندو سامانه و 
عيني ساختمان نيز دلالـت دارد. تعـاريف در    مصداق ذهني/

و به زبان  )facts(ها  ، ناظر به هستبينانه زبان انگليسي، واقع
؛ در حالي كـه در زبـان فارسـي،    ندتر نزديك (science)علم 

 ـ بـار عـاطفي  داراي   دالّ بـر و ) values(هـا   ارزش ر، نـاظر ب
و  مفاهيم معمار. با نظر به تعريف منتخب از دين، اند مطلوبيت

 ي درهـاي  دو زبان انگليسي و فارسـي، زمينـه   معماري در هر
  د.نشو مي كه در ادامه بررسي دارندنسبت با دين 

  
  معمار با تعريف دين نسبت تعاريف معماري/ .4

در ، دو معنـاي عمـومي و تخصصـي    در هـر  ،معماريتعريف 
در ، معماري معناي عمومي .استبا تعريف دين جدي ارتباط 
گـرا دالّ   كمال يو در نگاهسازواري گرا، دالّ بر  واقع ينگاه

معناداري ساختار، هدفمندي سامانه، سو  از يكبر آبادي است. 
نوعي نيازمند  ،آن و عدم تعارض دروني سازواريتشخيص 

در نسبت با ، است. از ديگرسو آبادي يك چيزداوري  -ارزش
دلالـت  آن بر وجود و حيات بهينه و سـالم   است و ذات آن

كند. معماري در  مي حكايتآن دارد و از شكوفايي وجودي 
اين معنا، نوعي داوري ميان وضع موجود و صورت مطلوب 
است و داراي بار ارزشي است. هـر دو مفهـوم سـازواري و    

در  – و برآمـده از ديـن   39شناسي متكي بر يك هستيآبادي 
 – 40هسـتي بـراي انسـان    ةدهنـد  توضيح مقام دستگاه نظريِ

دسـتاورد  دالّ بـر  ، معمـاري  معناي عمومي. همچنين هستند
 كـه  ؛اسـت عمل  -نسبت نظر ربناظر كنُش انسان و -انديشه
 41.اسـت  زندگي انسـان  ةبرنامبه معناي  دينمبتني بر  اساساً

هنر، علم و عملي است كه بـا  معماري در معناي تخصصي، 

 سكونت متشخّص و قابل ساختاريف انسان در هستي، تصرّ
بـه  هـم   ،معماريو مهارت  دانش و حرفه. دهد مي دسته ب

مفهـوم  و زندگي فردي و اجتمـاعي   ةبرنام و انسانشناخت 
طي هستي و تصرف در آن كه شناخت هم به او، و سكونت 

، وابسته دهد مي رويطراحي و ساخت  عملي -نظري فرايند
هاي  بخش مهمي از آموزهبودن انسان در هستي،  ة. نحواست

از خود را هنر، علم و عمل مباني معماري در  و 42اديان است
 -كه پل ميـان نظـر   طراحي مفهومي همچون 43.كند مي متأثر

 ةشناسـان  معرفـت است، با مفـاهيم  معمار عين  -عمل و ذهن
الهام و عالم خيال ارتبـاط دارد كـه در اديـان     ، تصور،ادراك

  44.سوابق نظري جدي و متنوعي دارد
ديـن   در پيونـد بـا  نيـز   معمارعمومي و تخصصي  تعريف

ه ، صاحب ايدگرا نگاهي واقعدر معناي عمومي معمار  .است
، بسـيار  گـرا  و در نگـاهي كمـال  تحقـق آن،   ةو راهبر برنام ـ

شناخت نظـري  برآمده از ايده هر سو  آبادكننده است. از يك
 ةبرنام ـ -ايده ةمنظوممعمار، در  ةبرنام -ايده از اين رو است؛
 ـ  مـي  تري قرار بزرگ  ـ   قِگيـرد و تحقّ ق آن ايـده، يعنـي تحقّ

است كه همان زندگي  كهشناخت نظري در واقعيت عملي؛ 
بسيار آبادكردنِ چيزها،  از سوي ديگر 45.در تعريف دين آمد

 ـ هم نيازمند نگرش ارزشي به هستي بـر   ـ ةپاي  آبـاد/  ةدوگان

 – برآمده از تجربه باشد تواند صرفاً كه نمي – 46خراب است
و بـا نگـرش   منجر به عمل، همس ـ ةو هم نيازمند دليل و اراد

معمـار در   اسـت.  كه همان زندگي ديندارانـه  47ارزشي است
 ةمند دانا و مـاهر، در خـدمت جامع ـ   معناي تخصصي، حرفه

 48.انساني و در تعامل با عقايد، اخـلاق و قـوانين آن اسـت   
د، ديگـران و طبيعـت   هاي معمارانه، با خوفرايندمعمار، طي 

دين است؛ چيزي  ةتنظيم اين روابط بر عهد در ارتباط است.
در آداب حرفـه  هـا   نامـه  تي، به ظهور فتوتكه در جوامع سنّ

  انجاميد.

  
  گيري نتيجه

  
دو  گو شود. هر و شمول، وارد گفت تفاهم جهان ةپاي بتواند برجهـاني، بايـد    ةادبيات معماري اسلامي، براي ورود به عرص
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مفهوم معماري و اسلام، در بستر تنوع فرهنگي، نسبي و قابل 
هـاي   د. مفـاهيم در فرهنـگ  نشـو  سوءتفاهم بينافرهنگي مـي 

هـم دارنـد كـه در تطبيـق      هايي بـا  شباهت مختلف، تفاوت/
د. مطالعات فرهنگي (از جمله گردن شناسانه، آشكارتر مي زبان

راه بـه تفـاهم بگشـايد،    زبان)، مادامي كـه بتوانـد    ةدر حوز
صـورت، تعلقـات    پشتيبان گفتمان جهاني است؛ در غير اين

فرهنگي، در جهاني انديشيدن ناكارآمـد اسـت. مراجعـه بـه     
ها و تحليل مفهومي  تعاريف معماري و دين در زبانِ فرهنگ

ساز تفـاهم در   ها، فرصتي براي بازانديشيِ عقلاني و زمينه آن
  اس جهاني است.باب معماري اسلامي، در مقي

در اين مقاله تعريفي از دين كه عقلاني و شامل مصاديق 
باور و اخلاق و قـوانيني   ةباشد، مبنا قرار گرفت: دين منظوم

عملي زندگي فردي و اجتماعي انسان  -نظري ةاست كه برنام
ــي ــد را شــكل م ــاري در   .ده ــيِ معم ــاريف لفظ ســپس تع

هــاي انگليســي و فارســي بررســي شــد. تعــاريف  نامــه واژه

، امكـان تحليـل در   ندهرچند جامع و مانع نيسـت  شده بررسي
در » معمـاري «نـد.  نك نسبت معمـاري و ديـن را فـراهم مـي    

هاي فارسي، مفهومي وسيع، ارزشي و نزديك به دين  نامه واژه
تر شـود   يد به تعاريف تخصصي معماري نزديكاست؛ اما با

. عيني نمايد دلالت ذهني/» معماري اسلامي«بهتر بر تا بتواند 
مفهومي سكولار، علمـي،  هاي انگليسي،  نامه معماري در واژه

توجه به انسان و دين اسـت كـه در دلالـت بـر      محدود و بي
كارا نيست. اما در مجموع،  »Islamic Architecture«مفهوم 

عملـي در تعامـل    -ي نظـري فراينداين تعاريف، معماري را 
 ـدان انسان و هستي مي د كـه بـه دسـتاورد انسـاني سـازوار      ن

انجامد. از آنجا كه  (ساختمان) و متناسب با زندگي انسان مي
زندگيِ واقعيِ انسان (فرد يا جامعـه) بـر مبنـاي نظـام بـاور      

معماري  اوست، نوعِ زندگيِ انسان، ديندارانه است و ضرورتاً
بلكـه ماهيتـاً    و معمار، نه تنها مفاهيمي در نسـبت بـا ديـن،   

  اند. ديني
  
   ها نوشت پي

است  اي هتافت ... كليت درهمفرهنگ يا تمدن،«كند:  مي ) در كتاب فرهنگ ابتدايي، فرهنگ را چنين تعريفEdward Burnett Taylor( تايلور. 1
» آورد مي هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون هموندي از جامعه به دستورسوم و  آداب ،اخلاقيات ،قانون ،هنر ،شامل دانش دين

)Ashoori 2001, 47‒75(.  
رك. شود.  مي ت و امامت، يافتشناسي اصولي، داراي ظرفيتي عقلاني در استنباط احكام دين است كه نزد اهل سنّ فقه متكي بر روش مثلاً. 2

Dehshiri 2014, 117‒120.  
كند كه  مي بيان »به سوي معماري«كرد. لكوربوزيه نيز در كتاب  مي الملل تجلي در سبك بين آرمان معماران مدرن بود و خصوصاًچيزي كه . 3

 قواعد مشخصي مبتني بر علم به اصول هستي نياز دارد.به معمار نيز همچون مهندس، 

 Tholathi(يهوديت و مسيحيت نيز همزيستي داشته است  با بوده وفرهنگ ايراني، مهد پرورش اديان زرتشتي، مانوي، بودايي و اسلام . 4

2007( .  
كه ميان ما و شما مشترك است، گرد هم آييم: اينكه جز خدا كسي را نپرستيم، به او  اي هبگو اي اهل كتاب، بياييد بر مبناي سخن و كلم«. 5

 .64 ةآل عمران، آي ةقرآن كريم، سور .»شرك نورزيم و يكديگر را سرور خود قرار ندهيم...

ستيزي؛ تحقير؛ تحريف؛ نگاه رمانتيك به شرق (هزارويك شب)؛ نگـرش   غربيان به اسلام و معماري اسلامي، بيگانه ةشناسان نگاه شرق. 6
  نگر.  نگارانه، سبكي و علميِ سطحي تاريخ

داند. ظهور رويكرد  مي معماري در جوامع انساني ةمطالع آفترا  )science(گرا در علوم تجربي  گرايانه و تقليل راپاپورت رويكرد اثبات. 7
 Faramarz-e( بـود ها  فرض با پديده همدلانه و بدون پيش ةگرايي و در پي مواجه شناسي، در واكنش به اثبات پديدارشناسي در معرفت

Qaramaleki 2011, 323‒325( . 

توان بر  مي توان اشاره كرد؛ آنجا كه در معماري كويري ايران مي »بام«مفهوم گوي بينافرهنگي در خصوص و به چالش گفت ،به عنوان نمونه. 8
  .)Pashai and Shamlou 2014, 18‒19(توان رفت  شيب دارند و بر آن راه هم نميها  بام خوابيد در حالي كه در معماري ژاپن سقف

 همدلي از همزبـاني خوشـتر اسـت   /  همدلي خود بهتر استاي بسا دو ترك چون بيگانگان؛ پس زبان /  اي بسا هندو و ترك همزبان. 9
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 .مثنوي معنوي) ،(مولوي

ستا دشواري كار و اند. در همين را خود را حفظ كرده فرهنگي، زبانهاي  هويت – گذشته از زبان رسميِ ديواني يا علمي – در تاريخ اسلام. 10
رك. پردازند، قابل توجه است.  مي قلمرو فرهنگي جهان اسلام، به تحقيقشناساني كه با مراجعه به منابع زبان اصلي در  همت بلند اسلام

  . )Schimmel 1994, 7(» تبيين آيات خداوند«پيشگفتار عبدالرحيم گواهي در كتاب 
ر حالي است اين د .شود شدن تلقي مي ناپذير روند جهاني جدايي ءالمللي و وسيلة ارتباطي گسترده، جز بين يزباندر مقام  ،زبان انگليسي. 11

تواند غيرسودار و خنثي  نمي ،كه همه ريشه در فرهنگ غرب دارند ،سويه كه زبان انگليسي با وجود تمايلات، فرضيات و تعصباتي يك
به  دهد كه اين زبان همچنان افكار و عقايد خاصي را مي شدن نشان باشد. وضعيت كنوني زبان انگليسي و سير تحولات در مسير جهاني

  .)Zarei, Poorghasemian & Khalesi 2017(نمايد  مي جانبه دنبال و ترويجطور يك
شمارند و در اينكه علم، هنر يا حتي فنّ است مناقشه  مي سو در فهم معماري، برخي فضا و برخي كالبد، ساختار يا معنا را ذات آن از يك. 12

د تلقي هراسي) يا تعد شناسي تا اسلام است؛ تنوعِ تصويرِ اسلام در غرب (از شرق مطرح »ها«رد. از سوي ديگر چالش وجود اسلاموجود دا
 دارند.» اسلام«از كدام فهمي  ها)، هر ذاهب تا فرق و از مكاتب تا جرياناز آن درون جهان اسلام (از م

 .شدني است در زبان ديگر هم بيان چيزي كه در يك زبان قابل بيان باشد، هر): Principle of Effability( پذيري اصل بيان. 13

نمايد كه  ميها را باز آن ةسازند ةسادي ها، اجزا لذا عالم با تحليل آن .ترين مانع براي روشني آنهاست تركيب و پيچيدگي تصورات، بزرگ. 14
 .)Khansari 1977, 57(تنها از راه تعريف ممكن است 

محور اصلي كه واژه يا عبارت مبهمي  شوند. گاهي در حالي مي ، آغازهستند ها مبادي تصوري آن اصطلاحاً كه سلسله تعاريف علوم با يك. 15
وگو علاوه بر اختلاف نظر در موضوع مورد بحث، واژه يا واژگان كليدي آن را نيز  . يعني طرفين گفتباشد ميمحل مناقشه  ،گو استو گفت

 ).Khandan 2010, 62(برند  مي مبهم و غيردقيق به كار

  .Shoja’i-Zand 1999، رك. در اين خصوص. 16
 اين مقاله نيست. ديني در مفهوم دين، رويكردهاي نظري متنوعي دارد و موضوع تأمل برون. 17

هرچند راهنما به شناخت معماري » معماري رد فضا بر زمان« يا »معماري، موسيقي منجمد« ،»معماري، ظرف زندگي«تعاريفي همچون  شبه. 18
 د. نده چندان امكان تحليل و ارزيابي مفهومي نمي باشند ميقياسي  ةمبتني بر نوعي استعارچون ، هستند

شود. از آن  مي معجمي، تدقيق، اقناعي و نظري تقسيم ةتعريف لفظي، بر دو نوع وضعي و گزارشي است كه نوع گزارشي به چهار دست. 19
 اي انتخاب شده است. امهن واژه ةتعريف معجمي، و از تعريف معجمي، گون ،ميان

  طلبد. مي اي مجال ديگري و دانشنامه اي هبررسي تعاريف فرهنگنام. 20
21. Formation or construction resulting from or as if from a conscious act (the architecture of the garden) (Merriam-Webster, 

2018) 
22. A unifying or coherent form or structure (a novel that lacks architecture) (Merriam-Webster, 2018) 
23. Architectural product or work (buildings that comprise the architecture of the square) (Merriam-Webster, 2018) 
24. The structure of something (Longman) 
25. The structure of a computer system and the way it works (Longman,2006) 
26. The manner in which the components of a computer or computer system are organized and integrated (Merriam-Webster, 

2018) 
سازند) و هم بر محصول (آنچه از ارتباط و اتصال  مي شده و يك كليت را هم بر شيوه (روشي كه اجزاي يك چيز به هم مرتبط ،ساختار .27

 Structure: the way in which the parts of something are connected with each other[ شود)، دلالت دارد مي اين اجزا به هم، برپا

and form a whole, or the thing that these parts make up )[Longman 2006.(  
 System: related parts [countable] a group of related parts that[ مرتبط است يبه معناي كليتي هدفمند و متشكل از اجزا ،سامانه .28

work together as a whole for a particular purpose )[Longman, 2006.(  
 دهد. مي عيني يك سامانه خبر -تحقق ذهنيدادن ساختار به چيزي يا توصيف آن به اين كيفيت، از . 29

پساساختارگرايي را در زبان، هنر و  /شناسي است كه رويكردهاي ساختارگرايي شناسي و معرفت هستي ةساختار، مفهومي كليدي در حوز. 30
  تأليف فرزان سجودي). »ساختگرايي و پساساختگرايي«كتاب رك. معماري به وجود آورده است (در اين زمينه 

31. Architecture: the style and design of a building or buildings (Longman, 2006). 
32. The art or science of building; specifically: the art or practice of designing and building structures and especially habitable 
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ones (Merriam-Webster, 2018). 
33. A method or style of building (Gothic architecture) (Merriam-Webster, 2018). 

ت فضايي و معنايي زيرا مصاديقي همچون باغ يا محيط شهري و يا كيفي ،به بنا، ناقص استآن محدود بودن  به دليل معماراز اين تعريف . 34
شمول بيرون  ةباشد؛ يعني بر مصاديق به درستي تطبيق كند و چيزي را از دايرشود. تعريف بايد جامع انواع و مانع اغيار  آن را شامل نمي

 نگذارد.
35. A person who designs and guides a plan or undertaking (the architect of American foreign policy) (Merriam-Webster). 
36. The architect of something: the person who originally thought of an important and successful idea (Longman). 
37. A person who designs buildings and advises in their construction (Merriam-Webster); someone whose job is to design 

buildings (Longman). 
 ,Nahvi 1989(است كه از آن مشتقات مختلفي (از جمله معمار) وارد زبان فارسي شده است » ع م ر« ةعربي و از ريش اي هواژ» معمار«. 38

283‒284(.  
  شناسي اين مقاله است.  شناسي عربي معمار، خارج از روش ريشه. 39
  ي به دست آيد.هستي مادتواند از راه فطرت، عقل يا علم به ثوابت در  مي شناسي و مبنا و ملاك وضع مطلوب معرفت به اين هستي. 40
  . )Wilson 1999(شود  مي ي شروعشرّ است؛ زندگي انسان با گناه نخستين و هبوط به هستي ماد خير/ ةپايه دوگان در مسيحيت، هستي بر. 41
رفتاري (مراقبه و رياضت) است  -بدني -زندگي مبتني بر مفهوم رنج انسان است و راه رهايي از آن، نظامي ذهني ة، فلسفاييبوددين در . 42
)Yusa 2002, 37‒38( . 

)؛ يا دو رويكرد متفاوت به دنيا در دين يهود: در حالي كه Yusa 2002, 146ژاپني كيودان ( ةخودسازي از راه آفرينش هنري در فرق مثلاً. 43
 Cohn-Sherbokاند ( و تعامل با واقعيت دنياييبا نگرش فقهي در پي زندگي ها  نگرش زاهدانه و تارك دنيا دارند؛ سفاراديها  اشكنازي

2003, 58.(  

عمل به اخلاق،  ةشناسي؛ و در فلسف ديني هستي و معرفتهاي  فرض علم به پيش ةهنر به مفهوم زيبايي، خير و جمال؛ در فلسف ةدر فلسف. 44
 توان اشاره كرد.  مي آزادي اختيار و اراده/ جبر/

  .Wilson 1999, 142‒143، رك. ؛ در خصوص دين مسيحيتRabi’i 2014، رك. در خصوص دين اسلام. 45
-Cohn(كند (هيرش) و همواره پيرو قانون خدا است  مي نزد يهود، انسان عبد است، وجودش وقف خداست (حسيديم)، به او خدمت. 46

Sherbok 2003, 61, 69, 84‒85(.  
 ةتوجه به هم ،بوديسم و شينتو )؛ در ذن61 ةهود، آي ةآباداني گماشته است (قرآن؛ سورانسان را از زمين برآورده، در آن به  در اسلام، خدا. 47

  ).Yusa 2002, 21, 123(ها، انسان و طبيعت را به هم پيوند داده است  موجودات و رستگاري آن
 ).Adler 2002مشخصي تدوين و بيان شده است ( در دين بودا، سانگها، نظام اجتماعي عمل است كه بر اساس مراتب و قوانين كاملاً. 48
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Although globalization refers to the global scale, as in 
contrast to the local/cultural dimension, it is subject 
to cross-cultural interaction. Hence, globalization re-
quires global thinking based on universal concepts 
which allow for cross-cultural dialogue and under-
standing. The interaction between regional thoughts 
is a sine qua non of global thinking and it requires the 
extension of thinking from the local to the global 
scale. At this larger scale, there is no way of avoiding 
encounters and dialogues with others. Although dia-
logue is made possible via language and translation, 
agreement would be impossible without shared con-
cepts and mentalities. Thinking and speaking about 
Islamic architecture is not an exception either. 
Speaking of Islamic art and architecture at the global 
scale is associated with certain challenges. One im-
portant challenge is the misunderstandings sur-
rounding the meanings of these terms. The greater 
portion of these misunderstandings is rooted in Ori-
ental studies. On the one hand, the debates on such 
terms inside the Islamic world are subject to implied 
assumptions that may not be acceptable to the out-
siders. On the other hand, both architecture and Is-
lam are complex and controversial concepts, giving 
rise to disagreements among experts. In addition, the 
cultural aspects of these concepts, as rooted in their 
nature, pose the challenge of cultural relativity, which 
is an obstacle to mutual understanding at the global 
scale. It is no surprise, then, that the concept of Is-
lamic architecture is misunderstood in global dia-
logues. Considering all this, if these terms are to be 
discussed and thought globally, such barriers must be 
overcome. To have a global dialogue about Islamic ar-

chitecture, it is necessary to rethink its constituent el-
ements, i.e., Islam and architecture, in a more pro-
found and rational way. One way to rethink a concept 
is to consider its dictionary definition(s) so as to better 
understand the meanings that it conveys. On the one 
hand, language is a cultural phenomenon which 
serves as the main medium of intra- and inter-cultural 
communication; so, a comparative, cross-cultural, lin-
guistic study can help us better understand a concept. 
On the other hand, definitions prepare the ground for 
collective agreement on a concept among the experts 
in a field of study and, thus, help us overcome the 
limits of cultural relativity. Therefore, exploring the 
definitions provided for religion and architecture 
would facilitate the feasibility of studying the relation-
ship between these two concepts and, as a result, dis-
cussing Islamic architecture. Relaying on a rational 
definition of religion according to Islamic wisdom, the 
present study addresses the literal/lexical definitions 
of architecture. Religion is defined as a coherent sys-
tem of beliefs, morals and practical principles that 
shape an individual’s lifestyle. Based on this defini-
tion, we explore and compare the literal definitions of 
“architect” and “architecture” in both English and 
Persian lexicons: An “architect” lives a life of serving 
other people’s lives and “architecture” is a theoreti-
cal-practical process whose product is livable struc-
tures for human beings. These two are not only con-
nected to religion but they are also religious in nature. 
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